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 بسم الله الرحمن الرحیم

 ادعّای چهارم:بررسی 

 می باشد:دو مطلب در حقیقت مشتمل بر  «الله علیهرحمة »خراسانی  ادعای چهارم محقق

، ر انشاء طلبی وضع نشدهامر برای هصیغه  2کهنآگر دیو  ؛صیغه امر برای انشاء طلب وضع شده است 1اینکهیکی 

 نا بر اینب است. وضع شده باشدانجام فعل  بهب بعث و تحریک مخاطانشاء طلبی که به داعی خصوص برای  بلکه

 یرفته باشد، استعمالبه داعی بعث و تحریک مخاطب به انجام فعل صورت گ انشاء طلبی که استعمال صیغه امر در

 استعمال ،، تعجیز و غیرهمثل تهدید یبه دواعی دیگر در انشاء طلبو استعمال آن  بوده ضوع لهو در معنای مو حقیقی

 .می باشدمجازی و غیر موضوع له آن  در معنای

 و بررسی مطلب اولّ: نقد

 :از دو جهت قابل نقد می باشدمطلب ین ا

معنا انشاء طلب،  که است اینایراد حاصل آن  .، بر این ادعّا هم وارد است3بود ردی که بر ادعّای دومّ وایرادهمان ااولّاً  

ه وضوع لو معانی مذکور، انشائیتّ باید داخل در م مرکبّ از انشاء و طلب است. طبق این بیان، در تمام مواردو حقیقتی 

، ندانسته و مستعمل فیه موضوع له داخل در را که انشائیتّ و اخباریتّ ایشانای باشد، در حالی که این سخن با مبن

 ؛، سازگاری نداردمی داننداز مقومّات استعمال بلکه 

تکون »جمله ایشان از  که استن این آحاصل تتمّه اشکال وارد بر ادعّای دومّ نیز بر این مطلب وارد می باشد.  و ثانیاً  

که  اهرش مراد باشداگر ظ .اراده نکرده راآن  ظاهراست و یا را اراده کرده ا ظاهر آن ی ،«الصیغة موضوعة لانشاء الطلب

 :4از دو حال خارج نیست، همانطور که در گذشته بیان شد ده باشدکرظاهر آن را اراده نو اگر  گذشته وارد استیراد ا

این کاملاً  ،«لاجل انشاء الطلب تکون الصیغة موضوعة» که استراد ایشان این میعنی ، کرده قصدمعنای تعلیل را  یا

صیغه امر باشند، نه موضوع له  عوضلازمه آن این است که ایشان در صدد بیان غایت یرا ز .می باشدخلاف ظاهر عبارت 

 .5و حال آنکه ایشان در صدد بیان معنای موضوع له می باشند، نه غایت وضع ،آن

                                                           
  «.قصارى ما يمكن أن يدعى أن تكون الصیغة موضوعة لإنشاء الطلب»می فرمایند:  96 صفحه الاصول، ایشان در کفایة  - 1

بعث و انشاء طلبی که به داعی خصوص برای  ، بلکهر انشاء طلبی وضع نشدهامر برای هصیغه  اینکهبعد از آنکه تصریح می کنند به ایشان  - 2

فیكون إنشاء الطلب بها بعثا حقیقة و إنشاؤه بها تهديدا مجازا و هذا  : »ادامه می فرمایند در است وضع شده باشدانجام فعل  بهب تحریک مخاط

 «..«لا تغفلغیر كونها مستعملة في التهديد و غیره ف

 .13/6/61رجوع شود به جلسه  - 3

را اراده  «لم یستعمل الّا فی الطلب الانشائی»یا « لاجل انشاء الطلب الاّ  لم یستعمل» ،از آن بیان شد 11/6/61سه یعنی همانطور که در جل - 4

 .باشدده کر

 در این موارد صیغه امرموضوع له  ،در این صورت آن اینکه و .نیز وارد می باشد بیان شد 11/6/61در جلسه دومّی که  ، ایرادعلاوه بر این - 5

ه رسیدن ب در جهتچه معنایی  برایدر این موارد  امّا اینکه ،دهش معرفّیصیغه امر  وضعغایت  ،چون طبق این تحلیلمجهول باقی می ماند. 

 .می گرددمعلوم ن ،ستا شده وضع ،غایت انشاء طلب
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تکون الصیغة »، یعنی مراد ایشان این است که را قصد کردهطلب انشائی ، در جمله مذکور «طلبال انشاء»یا اینکه از و 

رت هم این ادعّا خالی از اشکال نیست، چون با مبنای ایشان در معنای در این صو، «موضوعة فی الطلب الانشائی

همان توضیحی که در نقد ادعّای با انشاء که عبارت بود از ایجاد معنا به وسیله لفظ قابل تحلیل و توجیه عقلی نیست، 

 .6دگردین دومّ بیا

 و بررسی مطلب دومّ: نقد

 می باشد: نقددو جهت قابل بوده و از دلیل  دونادعّایی کاملا بی اساس و ب نیز مطلباین 

خارج از حقیقت  امری ،داعی روشن شد که 7کردیمخصوص معنای داعی مطرح  دردر گذشته  توضیحی کهبا  اولّاً 

دلیل جداگانه ای  نیاز به موضوع له اشیاء و قرار دادن آنها به عنوان جزء در ،واعیذا دخالت دادن دل شیء می باشد.

 نمی کنند. همو حتیّ تصورّ  هدرکلحاظ ندواعی اشیاء را  ،وضعبه هنگام ن است که واضعین آدارد و انصاف 

از موضوع له نیاز  ،بعضی دیگر خارج دانستنموضوع له و  به عنوان جزءبعضی از آنها  قرار دادنتفصیل بین دواعی و  ثانیاً 

 وجود هم ندارد. ، بلکهیاد نشده نه تنها از آننحن فیه  در ما جدا گانه ای دارد که دلیلبه 

جز در ، گذشته مدّعی شدید که صیغه امر درشما بتوان ایراد دیگری را نیز مطرح کرد و آن اینکه  8شاید بر این،علاوه 

ال فقط یک داعی بر استعم ،سایر دواعی مانند همد بعث و تحریک فرمودی همچنین نمی شود و انشاء طلب استعمال

ید که صیغه امر برای انشاء طلب به داعی با این وجود، چگونه در این جا ادعّا می کن ؛و خارج از مستعمل فیه می باشد

نداشته و هیچ موردی برای استعمال حقیقی صیغه امر  مابا اینکه لازمه چنین ادعّایی آن است که بعث وضع شده 

نشاء طلب به داعی بعث وضع در ا صیغه امر طبق ادعّای فعلی شما اگر چهد. چون یآمجاز بلا حقیقت و بلکه لغو لازم 

همواره در انشاء طلب استعمال می شود و بعث و تحریک، داعی و خارج از مستعمل  ،گذشته، اماّ طبق ادعّای شده

آن در انشاء  نیز مانند استعمال به داعی بعث استعمال شود در انشاء طلب در نتیجه هر جا صیغه امر فیه می باشد.

انشاء موضوع له خود یعنی معنای به سایر دواعی مجاز خواهد بود و هیچ موردی برای استعمال این صیغه در  طلب

 .طلب به داعی بعث یافت نمی شود

، اشاره پایانایشان در « فلا تغفل»بعید نیست که جمله  وی نداشته پایه و اساسنیز ایشان ادعّای چهارم بنا بر این  

ادعّای اشاره به این دارد که  نیز «الخ ... قصاری ما یمکن ان یدّعی»داشته باشد. همانطوری که جمله  مطلبهمین به 

 .مطرح نشده، بلکه صرفا یک استدلال جدلی می باشدی و برهان به عنوان یک نظر و ادعّای مستدلّ  چهارم

 

 «و الحمد لله ربّ العالمین»

                                                           
و حال آنکه طبق مبنای ایشان لازمه استعمال صیغه امر در طلب انشائی آن است که قبل از استعمال قابل تصورّ باشد، خلاصه آن این بود که  - 6

  .ایجاد می گردد و به واسطه لفظ یعنی صیغه امر طلب انشائی بعد از استعمال

 .11/6/69رجوع شود به جلسه  - 7

ادعّای  ازدر مقام رفع ید  «الخان یدعی ... قصاری ما یمکن »عبارت با  «رحمة الله علیه»شاید محقق خراسانی که  ناگفته نماند وجه تردید آن است - 8

 است که در این صورت ایراد مذکور وارد نخواهد بود.واضح . باشند «لم یستعمل الّا فی انشاء الطلب»گذشته خود یعنی 


